
31    سال پنجم 
شماره19- بهار 88

چكيده       
پلوراليسم يا تكثرگرايى،(1) از مباحث فلسفى است كه در قرن حاضر، آن را در باره دين شايع ساخته اند كه البته طرح 
ــت و در قرن حاضر آن را به صورت جدى، مطرح نموده اند. در  ــط متفكران غربى صورت پذيرفته اس ــط آن توس و بس
ــاس آن، بتوان ويژگيهاى مورد اتفاق و يكسانى براى اين واژه  ــم دينى(2) تعريف كاملى كه بر اس معنى ومفهوم پلوراليس

در نظر بگيريم، وجود ندارد اما معناى شايع و متبادر آن، پذيرفتن حقانيت تمامى اديان است.
ــجو  ــر جوان و دانش ــكيك در اذهان عمومى مخصوصاً قش ــث از آنجا اهميت مى يابد كه موجب تش ــرورت اين بح ض

مى شود. 
ــني از پلوراليسم ديني و ارتباط آن با اديان گوناگون ارائه دهد و با توجه به ضرورت  ــت تا افق روش اين مقاله بر آن اس

دين، دين اسلام را با استناد به دلايلى تأييد و نظريه حقانيت اديان گوناگون را رد نمايد.

كليدواژه ها: پلوراليسم دينى، تكثرگرايى، انحصارگرايى، شمول گرايى، ضرورت دين، كاركردگرايى، تساهل و تسامح.
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مقدمه
ــم دينى از مباحث مهم و قابل  بحث كثرت گرايى و پلوراليس
ــفه دين است  توجه در حوزه كلام جديد دين پژوهى و فلس
كه همواره مورد توجه متفكّران، دين پژوهان و دين شناسان 
بوده است و به عنوان يك نگرش كلامى در باب تعدد اديان 
ــار در دهه  هاى اخير در غرب و در  ــب براى اولين ب و مذاه
ــيحيت مطرح گرديد. كسى كه  اين تفكر را بسط  جهان مس

ــى  ــان هيك متولد 1922 م ، اصالتاً انگليس ــرح داد ج و ش
ــد. پيدايش نظريه پلوراليسم  و بازنشسته در آمريكا مى باش
دينى عمدتاً به قرن بيستم برمى گردد. نخستين بار اين نظريه، 
ــه «ويلفرد كنتول» استاد دانشكده الهيات هاروارد  در انديش
ــاگردانش به ويژه جان هيك  خطور كرد و سپس توسط ش
ــفه دين»  بسط پيدا كرد. بنابراين آنچه كه به  در كتاب «فلس
عنوان پلوراليسم دينى ما با آن مواجه هستيم يك طرز تلقى 
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در تئولوژى مسيحى است كه با تحقيقات جان هيك در اين 
مورد در جهان مسيحى بسط پيدا كرده است.(3)

ــم دينى با چنين رويكردى وارد جامعه و مرزهاى  پلوراليس
ــد و عده  اى نيز تحت تأثير آن به ترجمه و تبليغ  اسلامى ش
ــانى كه در اين  ــلامى پرداختند. (كس ــورهاى اس آن در كش
ــه  اين بحث  ــمت تاريخچ ــم دوانده اند را در قس عرصه قل

خواهيم آورد).
ــم را به طور كلى به دو صورت مى  توان ديد: يكى  پلوراليس
ــه گاهى بحث درباره  ــى و ديگرى برون دينى؛ ك درون دين
ــوط به چند  ــش يك دين و گاه مرب ــد مذهب زير پوش چن
ــتر منظور ما قسسمت دوم يعنى  ــت كه بيش دين جداگانه اس
ــت. از جمله مباحثى كه  بعد برون دينى و جهانى مطلب اس
در جهان مسيحيت در اين باره مطرح است طرح دو ديدگاه 

مى  باشد: 
1) انحصارگرايى
2) شمول گرايى 

كه در متن به آنها اشاره خواهد شد.
ــعى بر آن است كه از طريق اثبات ضرورت  در اين مقاله س
ــيوه  ــلام را اثبات نمايد و در اصل از ش ــن، [حقانيت] اس دي
اثباتى، اسلام را تنها صراط مستقيم و سعادت بشرى معرفى 

كند. 
ــلام از طريق  ــته ايم با اثبات اس در واقع در اين مجال خواس
ــى به انجام  ــم دين ــلام، ردى بر پلوراليس ــرورت دين اس ض

برسانيم.
ــه حال در هيچ  ــكل تا ب ــت كه اين بحث بدين ش گفتنى اس
ــده و  ــك از منابع و مصادر منوط به اين بحث پي گيرى نش ي
يا اگر هم باشد بسيار محدود و قليل است ، بنابراين در اين 
مقاله به مسائل ديگر، با جديتّ و تفصيل پرداخته نشده چرا 
ــيم و از  تكرار مكررات  ــته  ايم سخنى نو گفته باش كه خواس

پرهيز نماييم.

مفهوم شناسى
در معنى و مفهوم پلوراليسم دينى تعريف كاملى كه بر اساس 
ــانى براى اين واژه  ــوان ويژگيهاى مورد اتفاق و يكس آن، بت
ــت كم چند نوع معنى و  در نظر بگيريم، وجود ندارد اما دس

مفهوم و كاربرد دارد:

الف)معانى لغوى 
در فرهنگ آكسفورد، پلوراليسم اين گونه تفسير شده  است: 
ــژادى مختلف  ــه از گروه هاى ن ــى در جامعه اى ك 1. زندگ
ــى و دينى  ــكيل يافته و اين گروه ها داراى زندگى سياس تش

مختلف مى باشند. 

ــت از: تكثر و چندگانگى؛  ــى عبارت اس 2- در زبان فارس
تعدّد مقام و شغل و دارا بودن بيش از يك منصب در كليسا 

و همچنين كثرت گرايى.  

ب)معانى اصطلاحى
در معناى اصطلاحى اين واژه چندين تعريف متفاوت وجود 
ــر كدام در حوزه خاص خود كاربرد دارند، ليكن  دارد كه ه
ــتر با  ــه آن تعاريفى مى  پردازيم كه بيش ــال ما ب ــن مج در اي

موضوع مورد بحث ما در ارتباط باشد.
ــب خداوند آمده و  ــت كه از جان ــن امر واحدى اس 1- دي
ــت؛  ــى مختلف دارد. اختلاف در جوهر اديان نيس چهره هاي
ــانى به گونه اى آن امر الهى را  ــت. كس بلكه در فهم دين اس
ــدند، عده اى، به شكل ديگرى فهميدند  فهميدند و يهودى ش
ــكل ديگرى فهم و ادراك  ــدند و كسانى به ش و مسيحى ش

نمودند و مسلمان شدند. 
2- حقايق، كثيرند و ما حقيقتِ واحد نداريم. عقايد متناقض 
صرف نظر از اختلاف فهم هاى ما، همه، حقيقت هستند و همه 
حق  اند. با اين حال شايع ترين معناي پلوراليسم تعدد و تكثر 

اديان حق است.
ــورد بحث ما  ــه با موضوع م ــوق كه در رابط ــف ف دو تعري
ــت، چرا  ــلام كاملاً غلط اس ــند از نظر و ديدگاه اس مى باش
ــات و ضروريات دين  ــبت به محكم ــه در تعريف اول نس ك
ــد كه ما دراين باره به تفصيل سخن  ــت باش نمى تواند درس
خواهيم گفت. و در تعريف دوم تناقض بديهى البطلان است. 
البته قابل ذكر است كه همه تعاريف پلوراليسم از نظر اسلام 
مطرود نيست بلكه در آنجا كه پلوراليسم را منطبق بر تسامح 
ــتى مسالمت  آميز معنى مى  كنند نزد  فرض مى كنند و همزيس
ــورد آيات زيادى  ــت. قرآن در اين م ــلام قابل قبول اس اس
ُ عَنْ الَّذِينَ لمَْ  ــد: «لا ينْهَاكُمْ االلهَّ ــه آنكه مي فرماي دارد از جمل
وهُمْ  ــمْ يخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ ينِ وَلَ يقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّ
َ يحِبُّ المُْقْسِطِينَ»؛(4) «[اما] خدا شما  وَتُقْسِطُوا إِليَهِمْ إِنَّ االلهَّ
ــما نجنگيده و شما را از  ــانى كه در [كار] دين با ش را از كس
ــان بيرون نكرده اند، باز نمى دارد كه با آنان نيكى كنيد  ديارت
ــان عدالت ورزيد، زيرا خداوند دادگران را دوست  و با ايش
ــت كه مى فرمايد با  مى دارد». البته در اين باره آياتي نيز هس
ــه جنگ بپردازيد كه آن هم  ــركان مقابله كنيد و با آنها ب مش
ــت اما اين دسته آيات  در جاى خاص خود قابل انكار نيس
ــت ندارند.  منافاتى با مضمون آيه مذكور و آياتى از اين دس
بنابرين آنچه را كه احياناً مى  توان ازتعاريف پلوراليسم مورد 
ــت همين تعريف خواهد بود. ناگفته نماند كه در  قبول دانس
ــتى  ــت كه آيا در اين تعريف همزيس ــن باره نيز حرف اس اي
ــم است يا خير؟ در  ــالمت آميز، جزء تعاريف پلوراليس مس
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جواب، برخى آن را داخل تعريف پلوراليسم دانسته و برخى 
ــئله مجزا دانسته اند. در اين  آن را از تحت التعريفى اين مس

باره لازم است، مسئله به طور روشن ترى بررسى شود.
ــتگارى دينى  ــان هيك؛ حقانيت و رس ــاس تعريف ج براس
ــان مى توانند مايه  ــت و همه ادي ميان همه اديان موجود اس
ــند. اما تعريف  ــتگارى و كمال و تعالى پيروان خود باش رس
ــت به اين معنا  ديگر ناظر بر بعد اجتماعى و حيات دينى اس
ــالمت  آميزى در يك  كه اديان مختلف مى  توانند زندگى مس
ــند و حدود و حقوق يكديگر  ــته باش جامعه با يكديگر داش
ــد برخى  ــا توجه به آنچه كه گفته ش ــت بگذارند. ب را حرم
ــير دوم را خارج  ــتند تفس كه طرفدار تعريف جان هيك هس
ــته و آن را به تلورانس (5) معنا  ــم دانس از مدلول پلوراليس
كرده  اند؛ «بدين معنا كه زندگى مسالمت  آميز بر اصل تسامح 
ــامح انسان،  ــت و وجود دارد، چرا كه در تس امكان   پذير اس
آزادى وحقوق و حدود ديگران را محترم مى شمارد اگر چه 
معتقد باشد كه همه حقيقت نزد اوست. ولى مسئله پلوراليسم 
ــدار مى خواهد در گروه – امر  ــت كه فردى دين  دينى آن اس
ــد آن مقدار از حقيقت كه او  ــد و هم معتقد باش مطلق- باش
ــت بلكه  ــر مى كند در چنگ دارد همه حقيقت نهايى نيس فك
ــت و ممكن است ديگران نيز پرده و  پرده و نمادى از آن اس
ــترس داشته باشند». نماد ديگرى از حقيقت نهايى را در دس

(6)

تاريخچه
ــم دينى در غرب با حركت تدريجى، از ملايم ترين  پلوراليس
ــديدترين وجه آن يعنى  ــد و امروزه به ش ــه آن آغاز ش وج
ــيده است. اسقف اعظم ارتودكس جهان  تعدد اديان حق رس
ــمار نخستين كسانى است كه از  (يانيس بسكيونوس) در ش
ــان هيك (متولد  ــخن گفت. بعدها ج گفتگوى بين اديان س
ــتان  ــپتيورى در انگلس ــى از فر قه پرس 1922م) كه كشيش
ــده است، اين مسئله را  ــته ش بود واكنون در آمريكا بازنشس
ــه  هاى پلوراليستى پس  ــيع  تر مطرح كرد.  انديش به طور وس
ــبه قاره  ــيحيت به جهان عرب و به ش از غرب و دنياى مس
ــروه موافق و  ــه وران عرب به دو گ ــد راه يافت. انديش هن
ــيم گشتند. چهره  هايى چون حسن حنفى و نصر  مخالف تقس
ــط اين نظريه  اند.  حامد ابوزيد  از جمله مدافعان تبيين و بس
ــترى مواجه شد.  ــم با اقبال بيش ــبه قاره هند پلوراليس در ش
ــهاى پلوراليستيك درنيمه نخست قرن بيستم دانش  «گرايش
ــور راد كرشينان  و روبيندو  آموختگان هندى چون پروفس
را بر آن داشت كه در صدد تلفيق آيين هندو و مسيحيت در 
مذهب عام  ترى برآيند تا در نتيجه مذهب جديدى از تلفيق 

مسيحيت و هندى فراهم آورند».(7)

ــم دينى را مى توان در تاريخ  ــفى پلوراليس ــه هاى فلس ريش
ــتجو كرد. برخى عناصر اين مشى  ــفه و دين جس كهن فلس
فكرى در اديان مختلف تحت عناوين و حركتهايى كه غالباً 
ــط افرادى كه در جهت مخالفت و يا اعتراض به مشى  توس
ــاخته اند به چشم مى خورد. اما شكل  گيرى  معمول مطرح س
ــى فكرى به يكى دو قرن  آن به صورت يك فرضيه و يا مش

اخير بازگشت مى كند. 
برخى نويسندگان معاصر بر اين اعتقادند كه عوامل اقتصادى 
ــد تفكرات  ــى در قرون اخير موجب پيدايش و رش و سياس
ــتى شده است و قبل از قرن نوزدهم چندان تماس  پلوراليس
ــان بزرگ جهانى  ــن اديان نبود و اعضاى ادي ــى بي و ارتباط
ــان نمى دادند.  تمايلى جهت ارتباط و فهم متقابل از خود نش
ــتم  به  لحاظ  از قرن نوزدهم به بعد به خصوص در قرن  بيس
گسترش  ارتباطات اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، 
ــناخت  بيشتر و بهتر از اديان مختلف در  تمايلاتى مبنى بر ش

بين جوامع آكادميك پديد آمد.
ــلم است اين است كه پيدايش نظريه پلوراليسم  اما آنچه مس
ــتم برمى گردد. نخستين بار اين نظريه، در  عمدتاً به قرن بيس
انديشه ويلفرد كنتول استاد دانشكده الهيات هاروارد، خطور 
كرد و سپس توسط شاگردانش، به ويژه جان هيك در كتاب 
ــط پيدا كرد. بنابراين، پلوراليسم دينى به  ــفه دين » بس «فلس
ــكل كنونى آن يك طرز تلقى در تئولوژى مسيحى است  ش
ــيحى  كه با تحقيقات جان هيك در اين مورد، در جهان مس

بسط پيدا كرده است 
ــتى در ايران را تا نيم قرن پيش  ــه پلوراليس ــينه انديش پيش
ــانى  ــته  اند(آن هم با نام تعدد اديان) كه در اين باره كس دانس
چون  كيوان قزوينى، شيخ مجتبى قزوينى، علامه طباطبايى، 
ــهيد مطهرى از منظر وحدت  دين حق  مهندس بازرگان و ش

به اديان موجود در جهان مى  نگريسته  اند.(8)       
ــروش نيز با نگرشى متفاوت در دو اثر «قبض  عبدالكريم س
ــريعت» و «صراطهاى مستقيم» در اين  ــط تئوريك ش و بس

عرصه گام نهاده است .

زمينه ها و انگيزه ها 
ــده چندان نيست  آنچه كه درباره زمينه كثرت  گرايى گفته ش
ــت كه پيدايش اين ايده، از  ــن و مسلم اس ولى براى ما روش
ــت  ــيحيت ظهور و بروز كرده اس ــه غربى و آيين مس جامع
ــار دين گريزى  ــطى جامعه غربى، دچ ــس از قرون وس و پ
ــود  ــى در پى حركت و جريانهاى توفنده علمى مى  ش افراط
ــح قبلى از دين  ــتن از اعتبار وآن قب ــرو كاس ــه ف و در نتيج
مسيحيت و رهبران آنان و به دنبال آن به  وجود آمدن عصر 
ــنفكرى در جهان غرب و ايجاد سؤالاتى از اين دست  روش
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ــت؟ وآيا هر دين ديگرى به   ــيحيت حق اس كه آيا دين مس
ــيحيت مى  تواند حق و صحيح باشد؟ وچندين سؤال  جز مس

ديگر از اين گونه. 
ــم  ــم در پلوراليس ــر زمينه  هاى آن «بازتاب ليبراليس از ديگ
ــت؛ چرا كه نظريه سياسى ليبراليسم بر دو قلمرو عمومى  اس
ــن را جزء امور  ــويى دي ــخصى تأكيد مى  ورزيد و از س و ش
ــاوت را به  ــهاى دينى متف ــرده و گرايش ــخصى قلمداد ك ش
عنوان آزاديهاى شخصى به رسميت مى شناخت و اين بستر 
ــكوفايى پلوراليسم دينى به وجود  ــبى براى رشد و ش مناس
ــم دينى امكان تحقق آرمانهاى ليبراليسم  آورد و با پلوراليس

بيشتر موجه مى نمود».(9) 
ــنايى  ــد آش ــم مى توان ــاى پلوراليس ــن زمينه  ه و از مهم تري
ــد.  ــلام باش ــتى دعاوى اس ــمندان اهل كتاب به درس دانش
ــه هاى الحادى و ضد دينى در  ــور كه با رواج انديش همان ط
ــبب  ــرب، معنويت رو به افول و زوال مى  نهاد و گاهى س غ

تفاهم انديشمندان دين مدار اديان گوناگون گرديده است. 
انگيزه هاى به  وجود آمدن اين انديشه را مى توان از دو زاويه 

ديد: 
ــت كه پيروان اديان مختلف مخصوصاً  1. دور از انتظار نيس
ــه اند براى جلو گيرى از  ــردمدار اين انديش مسيحيت كه س
ــازش بگيرند و  خصومتها و خونريزيها تصميم به صلح و س
ــت به تعامل در ميان پيروان اديان جهان زنند كما اينكه  دس
ــيحيت، تعصب دينى را بيش از هر مورد ديگر در  خود مس
ــه كار مى برند؛ چرا كه  ــامى – ب ــت با يهود – نژاد س مخالف
ــيح مى  دانند. «اين امر يكى  ــان را قاتلان حضرت مس يهودي
ــيحى  از مهم ترين انگيزه هاى پيدايش كثرت  گرايى دينى مس

است».(10)
ــى- استعمارى،  2. اين فكر مى تواند از يك بهره ورى سياس
ــئت گرفته باشد «از  ــى نش ــت يابى به اهداف سياس براى دس
ــكيل دولت يهود،  ــن رو مى توان گفت هم زمان با ايده تش اي
ــه ليبراليسم دينى  ــترش انديش كار فكرى جهت طرح و گس
ــوى جريانهاى فكرى سياسى چون  ــر اروپا از س در سراس
ــمندان يهودى و طرفداران آنها آغاز  ــونرى و انديش فراماس
ــرش حمايت از دولت يهود، در اروپا و  گرديد تا زمينه پذي
ملتهاى اروپايى و مسيحى را فراهم آورند و در پرتو انديشه 
ــم دينى بود كه توانستند در  ــم سياسى و پلوراليس پلوراليس
ــرش و حمايت واقع  ــيحى مورد پذي ــع اروپايى و مس جوام
ــتعمارگر براى تهيه نيازمنديهاى خود مثل  ــوند. غرب اس ش
نياز به مواد خام براى تأمين قدرت صنعتى، همواره نيازمند 
ورود به جوامع دينى بود و از مهم ترين موانع موجود بر سر 
ــاير اديان بود كه پلوراليسم  راه آنان، تعصب دينى پيروان س
ــت كه پيروان  ــن ره  آورد را براى آنان داش ــى حداقل اي دين

ــاهل در برابر استعمارگران  ــامح و تس ــاير اديان را به تس س
وامى  داشت».(11) 

ضرورت بحث 
در سالهاى اخير، با دوباره مطرح كردن اين بحث در مجامع 
ــكيك در  ــر حقانيت آن موجب تش ــارى ب عمومى و پافش
ــده  اند، بنابراين بعيد نيست  ــار مختلف ش اذهان عمومى اقش
كه با ترويج اين نظريه عقايد برخى از افراد ناآشنا با اصول 
ــوند،  ــيده ش ــن خود، به انحراف و انحطاط كش ــى دي و مبان
مخصوصاً قشر جوان جامعه كه تشنه حق و حقيقت و كمال 
ــخنان مقام معظم رهبرى، آيت االله  ــت. س و برترى  جويى اس
ــروز» در جامعه  ــتر بر «بصيرت جوان ام ــه  اى كه بيش خامن
ــد، تأكيد و تنبيه به اين  گونه مسائل  پر تلاطم فكرى مى  باش
ــر ما از نظر  ــهيد مطهرى «عص ــت. كما اينكه به تعبير ش اس
دينى و مذهبى خصوصاً براى طبقه جوان، عصر اضطراب و 

دودلى و بحران است».(12)
ــفاف و به دور از هر گونه  از اين  ر و، ضرورت ارائه بحثى  ش
ــل جوان، بيش از  ــرض  ورزى و افراط و تفريط براى نس غ

پيش احساس مى شود .

نظر جان هيك
ــوفان غربى داشته كه از  ــه فيلس در اين باره گذرى بر انديش

مشاهير آنان در اين زمينه پروفسور جان هيك مى  باشد. 
امانوئل كانت(13) يكى از فيلسوفان بزرگ غرب، نظريه  اى 
ــت: «[بايد] ميان عالم آن گونه كه  فلسفى را مطرح كرده اس
ــت و آن را عالم معقول(14) مى  نامند و عالم  ــه هس فى نفس
ــعور انسان ظاهر مى  گردد و او آن  آن  گونه كه بر آگاهى و ش

را عالم پديدار(15) مى  نامد، فرق گذاشت».(16)
جان هيك نويسنده و فيلسوف مشهور معاصر، در اين زمينه 
بى آنكه در اين فرضيه تأمل و تحليل و كند و كاوى كند، از 
ــتفاده مى كند و اين گونه تفسير  آن در موضوع مورد بحث اس

مى نمايد كه:
ــه تنها بخش  ــخ گفتن ب ــى ما قادر به پاس ــزار قواى حس اب
ــم  ــواج صوتى والكترومانيتس ــتره كامل ام كوچكى از گس
ــتند (امواج نورى، راديويى، مادون قرمز و بنفش و ...)  هس
كه در همه اوقات بر ما تأثير مى  گذارند در واقع  نحوه  اى كه 
ــت كه جهان خود را  عالم بر ما ظاهر مى گردد، نحوه اى هس
ــان مى  دهد، آن گونه كه ما در آن به سر مى  بريم در  به ما نش
حالى كه جهان فى نفسه هست، اگر اين  طور باشد ما بايد بر 
اساس اين ذات معقول الهى واحد و شايد پديدارهاى بسيار 

متفاوت الهى بيانديشيم.(17) 
ــب را تعميم  ــود در اين بحث، اين مطل ــى هدف خ او در پ
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بيشترى مى  دهد تا اينكه مى  گويد:
ــاب واقعيت خداوند،  ــن فرضيه بنيادين در ب «باتوجه به اي
ــيوا و پدر  ــنا و همين طور ش ــوان گفت كه يهو و كريش مى  ت
ــخص مختلفى هستند كه بر  ــى مسيح و االله، ذوات متش عيس
ــن جريانهاى متفاوت حيات  ــاس آن واقعيت الهى در مت اس
ــه تجربه در مى  آيد و موضوع تفكر قرار مى  گيرد. او  دينى ب
ــنن بزرگ دينى جهان  در نهايت اين  گونه بيان مى  دارد كه س
ــرى از يك واقعيت  بيانگر تصورات و ادراكات متفاوت بش

الهى نامتناهى و پاسخ آنها به آن هستند».(18)

نقد جان هيك
ــت كه اصل  ــته اس ــك در نظريات خود ابراز داش ــان هي ج
ــت و حقيقت يكى است و با قبول اين فرض كه همه  خداس
اديان به دنبال يك حقيقت واحدند قبول كرده است كه فرقى 
ــان چه شريعت و دينى داشته باشد، بلكه اين  نمى  كند كه انس
كفايت مى  كند كه هدف يكى است و آن خداست. وى با بيان 
اين فرضيات و گفتارها، به اين نكته اساسى توجه نداشته كه 
آيا حالا كه ما همه به دنبال حق هستيم، راه رسيدن به حق 
ــت؟ آيا همه اديان براى رسيدن به آن حقيقت،  هم يكى اس
يك راه و روش دارند؟ در واقع، در چنين مواردى است كه 
ــود و اديان صورت حق و باطل به  راه ها از هم جدا   مى  ش
خود مى  گيرند. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه آيا حقيقت 
و هدفى كه همه اديان مطالبه مى  كنند مشترك است يا خير ؟ 

كه اين خود مى  تواند اشكالى ديگر بر اين نظر باشد.
ــان هيك مى  توان به  ــته  هاى ج ــه با دقت در آثار و نوش البت
ــكال مذكور اشاره داشت كما اينكه وى مى  گويد: «شايد  اش
ــد  ــر فرضيه صحت تعدد اديان، اين باش ــن ايراد ب جديدتري
ــنت هاى دينى بزرگ  ــر يك از س ــا ادعاى مطلقى كه ه كه ب
ــته  اند و حال نيز دارند، معارض است؛ زيرا  ــته داش در گذش
ــا كه هيچ نجاتى در خارج  ــول تعدد اديان با هرگونه ادع قب
ــنگهه يا بيرون از حد و مرزهاى  ــا يا دارالاسلام يا س كليس
ــت و به  ــت، در تعارض اس ــانى نيس گروه هاى مختلف انس
ــتن رابطه كامل، معلوم و مشخص  هرگونه ادعا در مورد داش
ــق همگان داورى  ــا حقيقت حقيقى كه در ح ــن ب و هنجاري
ــن حقيقت به نحو  ــه پرتو خود اي ــد، حتى در آنجا ك مى  كن
ــان نمى  دهد.  ــت روى خوش نش ــر آنها تابيده اس ناقصى ب
حاصل آنكه پذيرش وسيع تر نگرش تعددگرا در باب حيات 
ــريت بايد همراه با تحول و تكامل در خودشناسى  دينى بش
ــتين در روح  ــتى راس همگانى  تر و جهانى تر از حضور هس

انسانى باشد» (19)         
ــا و عقايد متضاد و  ــوان اين معرفته ــتى چگونه مى ت به راس

متناقض را يكسره درست و حق دانست!؟

ــد بايد گفت: عقل حكم به وحدت  با توجه به آنچه گفته ش
ــد. با تأمل در حكمت ضرورت دين كه عبارت  اديان مى كن
ــان و از سوى  ــت از: وجود نيازهاى فطرى و ثابت انس اس
ــد پاسخ به  ــتنده اديان، به نظر مى رس ديگر، يكى بودن فرس
ــكل نباشد. زيرا فرستنده دين،  ــائل  چندان مش اين گونه مس
ــرآوردن نيازهاى  ــت كه با ب ــد حكيم و خيرخواه اس خداون
ــتعدادهايش سعادت  ــان و به فعليت رساندن اس فطرى انس
ــتادن اديانى كه با  ــن مى كند. در اين صورت، فرس او را تأمي
يكديگر از حيث ماهيت مختلفند، توجيه  ناپذير نيست. زيرا 
تفسير ماهوى يك برنامه و آيين در صورتى موجه است كه 
ــين فاقد محتوا و توانايى  ــاالله ماهيت و لب اديان پيش العياذب
ــد و خداوند دين ناقص  ــان باش ــت هدايت انس لازم در جه
فرستاده باشد. اين فرض با براهين عقلى و فلسفى ناسازگار 
ــرد چرا كه از هر لحاظ نقض و  ــت و خرد آن را نمى پذي اس

ناتوانى در ذات بارى تعالى راه ندارد. 
ــان و برقرارى عدالت نازل  اديان الهى براى تعالى روح انس
ــت  ــن معارف و اصول نيز به هيچ وجه باگذش ــده اند و اي ش
ــر چند گونه فطرت و سرشت  زمان تغيير نمى كند. «مگر بش

و طبيعت مى تواند داشته باشد».(20)
ــان، تغيير  بلى تغيير زمان و نيازهاى جديد و غير ثابت انس
برخى احكام و فروع، تكميل آنها را مى طلبد، ولى لازمه آن 
ــريعت است، نه دين. شهيد مطهرى در اين  تغيير و تكامل ش
زمينه مى گويد: «تفاوت و اختلاف تعليمات انبيا با يكديگر 
ــت كه در يك كشور هر چند  از نوع اختلاف برنامه هايى اس
بار به اجرا گذاشته مى شود و همه آنها از يك قانون اساسى 
ــاهراه  الهام مى گيرند. همه آنان (پيامبران) مردم را به يك ش
ــد».(21) و البته راز  ــوى يك هدف دعوت مى كردن و به س
ختم نبوت را هم  مى  توان در آن ديد، چرا كه ختم نبوت با 

تكامل شريعت همراه است.
ــت كه متون دينى،  البته در اينجا اين مطلب حائز اهميت اس
ــير آنها  ــند و تفس ــير و تبيين مى  باش صامت و نيازمند تفس
ــرايطى؛ چرا كه بشر با  ــر انجام مى  شود، اما با ش توسط بش
ــير دين نمى  پردازد بلكه به اندوخته  ها و  ذهن خالى، به تفس
آموخته  هاى خود كه همگى از بيرون دين فراهم گرديده اند، 
ــم اندوخته  هاى  ــير دين مى  زند واز طرفى ه ــت به تفس دس
ذهنى انسان، متأثر از علوم و فرهنگ هاى مختلف و در نتيجه 
ــر،  ــت كه مفس ــرايط اين اس متفاوت خواهد بود و از آن ش
ــت يكى  ــد و آنچه كه معصوم از خطاس معصوم از خطا باش
«اصول بديهى عقلى است» و ديگرى «قول و فعل پيامبر و 
امام معصوم». پس هر رأى ونظرى كه به اين دو منتهى شود، 

معتبر و پذيرفته خواهد بود.
ــر و مبين  ــم در عين اينكه مفس ــرآن كري ــته از اين ق گذش
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ــد. امام  ــت كه خود صامت محض باش مى خواهد چنين نيس
ــم صامت، از آن  ــق مى  داند و ه ــرآن را هم ناط ــى(ع) ق عل
ــت و از آن رو  ــخن نمى  گويد صامت اس ــر كه به زبان س نظ
ــد از زبان قرآن چيزى  ــتى رأى آنان كه مى  خواهن كه درس
بگويند، در گرو اين است كه از خود قرآن بر گفتار خويش 

شاهد آورند، ناطق است.
ــيعه  ــن باره در حديث ثقلين (كه از درجه تواتر بين ش در اي
ــت ) داريم كه، پيامبر(ص) اهل  بيت را  و سنى برخوردار اس
عدل و قرين قرآن ساخته و تمسك به آن دو را مايه نجات 

دانسته است.(22) 
ــاره به اينكه اسلام تنها صراط مستقيم  پيامبراكرم(ص) با اش
ــذَا صِرَاطِي  ــد: «وَأَنَّ هَ ــاى ديگر منع مى كن ــت، از راهه اس
ــبِيلِهِ  قَ بِكُمْ عَن سَ لَ فَتَفَرَّ ــبُ ــتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّ مُسْ
ــت راه  اكُم بِهِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ »؛ «و [بدانيد] اين اس ــمْ وَصَّ ذَلكُِ
ــد و از راهها[ى ديگر] كه  ــت من پس از آن پيروى كني راس
ــما را از راه وى پراكنده مى سازد پيروى مكنيد اينهاست  ش
ــما را به آن سفارش كرده است باشد كه به تقوا  كه [خدا] ش

گراييد».(23)

انحصارگرايى و شمول گرايى
از جمله مباحث ديگرى كه در جهان مسيحيت در باب تنوع 
ــده و جان هيك به  طور گسترده آن را  و تكثر اديان گفته ش
مطرح كرده است، انحصار گرايى وشمول گرايى است كه در 
اينجا ما به  طور مختصر به آنها اشاره مى  كنيم و نقد و تفسير 

صحيح از آن را بيان مى  داريم:
ــتند  ــار گرايى: معتقدان به اين مطلب قائل  به اين هس انحص
ــى، منحصراً در يك دين  ــتگارى، كمال و هدف نهاي كه رس
ــت  ــا از طريق يك دين خاص به  دس ــاص وجود دارد ي خ
مى  آيد. اديان ديگر نيز حاصل حقايقى  اند، اما تنها يك دين 
حق وجود دارد. در اين باره هر كس به نوبه خود دين خود 
ــير صحيحى از  ــن مقوله مى  داند ليكن آنچه كه تفس را از اي
ــد اين است كه «توحيد همواره  انحصارگرايى مى  تواند باش
محور دعوت همه پيامبران الهى بوده تا آنكه سرانجام شرايع 
ــمانى با شريعت اسلام پايان پذيرفته و شريعت اسلام كه  آس
واجد كمالات همه شرايع پيشين است به حكم اينكه آخرين 
ــريعت است به گونه  اى سامان يافته كه جامع، مانع و قابل  ش
ــرايط گوناگون زندگى است و توان پاسخگويى  انطباق بر ش
ــردى و اجتماعى او را  ــر و زندگى ف ــه نيازهاى جدى بش ب
ــم  دارد».(24)  كما اينكه در بحث ضرورت دين به اين قس

به تفصيل پرداخته شد.
شمول گرايى: شمول  گرايى به عنوان دومين نگرش، پذيراى 
ــى متفاوت و تجلى  ــوع، تجربه  هاى دين ــان متعدد و متن ادي

ــرد. اگر بخواهيم  ــاى گوناگون را مى  پذي خداوند در مكانه
ــم از طرفى مثل  ــئله بپردازي ــن  تر به اين مس از ديدگاه روش
انحصارگرايى مى  نمايد و طرفداران آن معتقدند تنها يك راه 
براى رستگارى و حقانيت وجود دارد و آن راه صرفاً در يك 
ــد، البته با اين توضيح كه همه مى  توانند  دين خاص مى باش
ــرطى كه به ضوابط مطرح  ــن راه قدم بگذارند اما به ش در اي
ــده در آن دين حق را گردن نهند. همچنين شمول گرايان  ش
ــى يافته پس هر  ــان مختلف تجل ــق در ادي ــد كه ح معتقدن
ــير شمول  گرايى از  ــتگار شود. با اين تفس كس مي  تواند رس
انحصارگرايى فراتر مى  رود چه آنكه مى  پذيرد پيروان ساير 

اديان نيز مى توانند رستگار شوند.(25)
ــده ولى  ــمول  گرايى ش ــير و تعاريف ديگرى هم از ش تفاس
ــت  ــت اين اس ــير صحيح مورد قبول اس آنچه به عنوان تفس
ــر كس در هر  ــن معنا كه ه ــمول  گرايى به اي ــه «نظريه ش ك
ــد با پيروى از  ــاى عالم و داراى هر نژاد و مليتى كه باش ج
ــتگارى و نجات برسد. البته  ــريعت اسلام مى  تواند به رس ش
اين مطلب مربوط به دوران پس از نبوت پيامبر(ص) است. 
ــين نيز هر كسى در هر جا با هر نژاد  در عصر پيامبران پيش
ــد، راه نجات  ــريعت آنان پيروى كرده باش و مليتى كه از ش
ــود».(26) كما اينكه  ــتگاران خواهد ب را پيموده و جزء رس
ــنَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى  ــرآن داريم: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِي درق
ــرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَهُمْ  ِ وَاليَْوْمِ الآخِ ــنَ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ ابئِِي وَالصَّ
فٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ».(27)  ــوْ هِمْ وَلاَ خَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ
ــانى كه [به اسلام] ايمان آورده و كسانى كه  «در حقيقت كس
ــده اند و ترسايان و صابئان هر كس به خدا و روز  يهودى ش
ــته كرد پس اجرشان را  ــين ايمان داشت و كار شايس بازپس
ــان خواهند داشت و نه بيمى بر آنان است  پيش پروردگارش

و نه اندوهناك خواهند شد». 
ــائل مربوط به  ــا زوايا و مباحث و مس ــا به حال حدوداً ب ت
ــم آشنا شديم، اكنون به بيان دلايل خود بر رد اين  پلوراليس

نظريه با توجه به ضرورت دين مبين اسلام مى پردازيم. 
ــى، يكى از  ــم دين ــخ گويى به بحث پلوراليس ــدا در پاس ابت
مهم ترين استدلالات اين است كه ما بايد ضرورت دين خود 
ــنا  ــا زوايا و محتواى آن خوب آش ــيم و ب را خوب بشناس
ــريح ضرورت دين (به طور  ــويم؛ بنابراين به تبيين و تش ش

خلاصه) مى پردازيم:(28)

ضرورت دين
ــود كه آيا انسان به دين و بعثت انبيا  ــن ش در ابتدا بايد روش

نيازمند است يا خير؟
ــان درصدد آن است كه به سعادت و خوشبختى  اصولاً انس
نائل آيد و به كمال برسد. اما آيا يك انسان معمولى مى تواند 
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با قوه تعقل وتفكر ناقص و خطا كار خود به كمال و سعادت 
ــت كه انسان نيازمند راهنمايى است كه  دست يابد؟ اينجاس
ــتى در ارتباط باشد و از خطا و اشتباه مبرا باشد  با مبدأ هس
ــان را  ــن  رو، حكمت و لطف الهى اقتضا مى كند كه انس از اي
ــتادن پيامبران، هادى  در اين راه بي راهنما نگذارد و با فرس

انسان گردد.(29)

استدلالها
ــه دو دليل اكتفا  ــن و بعثت انبيا ب ــراى اثبات ضرورت دي ب

مى  كنيم:
1) اثبات از طريق استدلال هاى عقلى و فلسفى 
در اين باره به  طور مختصر به ذكر دو دليل مى پردازيم؛

الف) انسان موجودى مدنى بالطبع است؛ يعنى انسان طبيعتاً 
ــاد تعاون و  ــى اجتماعى براى ايج ــت و زندگ اجتماعى اس
ــبرد اهداف متعالى،  ــرى از نزاعها و اختلافات و پيش جلوگي
ــد  ــون دارد. اين قانون بايد جامع و بى  نقص باش نياز به قان
ــن چنين قانونى نياز به يك  ــى ابعاد را دربر گيرد، اي و تمام
ــن قانون گذار نياز به يك  ــرى) و اي قانون گذار الهى (فوق بش
ــن خود دارد، در  ــال قواني ــردى خاص، براى ابلاغ و ارس ف

نتيجه مأموريت و ضرورت انبيا مطرح مى  شود.
ــت؛ يعنى اينكه انسان به تنهايى  ب) ديگرى قاعده لطف اس
توان دستيابى به كمال را ندارد (زيرا همان  طوركه اشاره شد 
ــت و اين مانع كمال اوست).  ــان موجودى خطا كار اس انس
ــت تا  ــت و آن لطف خداس پس منبع ديگر معرفتى لازم اس
انسان را به طاعت نزديك و از معصيت دور نمايد؛ بنابراين 
ــالت نمود و انسان را مشمول  پيامبران را مبعوث به اين رس

اين قاعده ساخت تا از حكمت الهى بهره مند شود.(30)
2) اثبات از طريق استدلال كاركردى

در اين باره فقط به يك مورد از كاركردهاى عام دين، بسنده 
ــه در برابر نظريه  ــت ك مى  كنيم؛ و آن معنا دارى زندگى اس

نيهيليستى و پوچ گرايى قرار مى  گيرد.
در نظريه پوچ  گرايى، فرد به بى  هدفى خود پى مى  برد و زائيده 
ــان پس از مدتى به بى ارزشى  ــت كه انس همين بى  هدفى اس
ــش بى  معنا  ــرد و زندگى براي ــاى خود پى مى  ب ــود و دني خ
مى شود و مشكلات روحى و روانى متعدد، او را فرامى  گيرد 
كه در نهايت فرد همانند كسانى چون صادق هدايت يا نيچه 
ــى مى  زند يا در عالم ديوانگى فرومى  رود.  دست به خودكش
ــالت انبيا  ــن به اين بى  معنايى، معنا مى  دهد و يكى از رس دي

همين بوده است. 
بعد از احساس ضرورت دين و بعثت انبيا، انسان وقتى قدم 
ــدا، متوجه وجود  ــه انتخاب دين مى گذارد، در ابت در عرص
ــيارى از  ــود كه هر كدام، بس ــان و مكاتب فراوانى مى ش ادي

ــؤال  ــوى خود جذب كرده  اند. در اينجا اين س مردم را به س
ــن؟ يك دين يا چند دين؟ آيا همه  ــش مى  آيد كه كدام دي پي
ــتند، برحقند؟ و يا اينكه  اديان مختلف كه بعضاً متناقض هس
دين حق و صراط مستقيم يكى بيش نيست و ديگر اديان از 

حقيقت و خواسته الهى دور شده اند؟ 
به  راستي آيا ممكن است كه خداوند خيرخواه، اديان مختلف 
ــتد در حالى كه هريك از  ــر بفرس از حيث ماهيت، براى بش

اين اديان حق باشند و صراط مستقيم؟
ــهيد مطهرى(ره) مى  گويد: «از نظر قرآن، دين خدا از آدم  ش
ــت. همه پيامبران، اعم از پيامبران صاحب  تا خاتم يكى اس
ــه يك مكتب  ــريعت، ب ــريعت و پيامبران غير صاحب ش ش
دعوت مى كرده اند. اصول مكتب انبيا كه دين ناميده مى شود، 
ــت». (31) تا اينجا ما به تحليل دو اصل مهم  يكى بوده اس
ــرورت دين » و «وحدت دين » پرداختيم. اين دو بحث،  «ض
ــدن زواياى بحث «پلوراليسم »  ــن ش نقش كليدى در روش
ــل، حقانيت دين  ــس از پذيرفتن اين دو اص ــرا كه پ دارد چ
مبين اسلام براى ما معلوم مى  شود و ديگر بحث تعدد اديان 

بى معنا خواهد بود.
ــم دينى  ــلام در رد نظريه پلوراليس ــه درباره حقانيت اس البت
ــت (مثلاً خود سوز بودن بحث  ــيارى هس مباحث و ادله بس
پلوراليسم دينى) در اين مجال به ادله  هايي كه گذشت بسنده 

مي كنيم.

نتيجه گيرى
ــد و اثبات ضرورت دين مبين  ــا توجه به آنچه گفته ش 1. ب
ــود كه بحث تعدد  ــلام اين حقيقت براى ما روشن مى  ش اس
ــم دينى به معناى حقانيت تمامى اديان در  اديان و پلوراليس
مقابل دين حق اسلام بى  معنا خواهد بود گرچه در جامعه  اى 
ــزاب و همچنين اديان مختلف و  ــه از گروهها، نژادها، اح ك
ــد زندگى منطبق  ــم وجود دارند، بتوانن ــى مخالف ه گاه حت
ــامح به معنى همزيستى مسالمت  آميز براى ممانعت از  بر تس
ــته باشند وحدود و حقوق  خصومت و تنازع با يكديگر داش
يكديگر را حرمت نهند ليكن در چارچوب قوانين اسلام كه 
ــت، حق حيات و فعاليت دارند؛ به عبارت  جهان شمول اس
ديگر يعنى پلوراليسم يا كثرت  گرايى اديان به معناى حقانيت 
ــت، گرچه طبق تعريف  ــلام نيس تمامى اديان قابل قبول اس
ــميت  ــمانى، رس ــد، پيروان اديان آس ــى كه گفته ش تلورانس
ــلام، حقّ حيات  ــى دارند و در چارچوب قوانين اس اجتماع

و فعاليت دارند.
ــر بر بعد اجتماعى وحيات دينى  ــه آن تعريفى كه ناظ 2. البت
به معناى زندگى مسالمت  آميز در يك جامعه است  مى  تواند 
ــا وجه مورد  ــم قرار گيرد و تنه ــارج از مدلول پلوراليس خ
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ــازد كما اينكه برخى آن  را به  ــول آن را از بحث خارج س قب
تلورانس تعبير نموده  اند. 

ــم درباره محكمات و ضروريات دين نمى  تواند  3. پلوراليس
ــد كما اينكه لازمه حقانيت همه اديان اين است  درست باش
ــد و يا دست كم از  كه گزاره هاى آنان يا با هم متناقض نباش
ــتراك، تشابه و تقارب كلى برخوردار باشد. بنابراين  يك اش
ــى و حقانيت همه اديان  ــوان قائل به كثرت  گرايى دين نمى  ت

بود.
4. با پذيرش اديانى كه حتى نقيض هم هستند (مانند پذيرش 
ــلام  ــم واديان منوتئزم مثل اس ــان پلوتئزم مثل هندويس ادي

ــم مبتنى بر بى  خدايى به  طور همزمان) عملاً و  وحتى بوديس
ــم وتكثرگرايى دينى را بايد پذيرفت، كه اين  نظراً پلوراليس
ــت زيرا تناقض بديهى البطلان است. تنها  امر قطعاً غلط اس
ــالمت  آميز پيروان مذهبها و اديان  ــتى مس در عرصه همزيس
ــت و گفتگوى اديان،  ــار يكديگر، نظريه نجات اكثري در كن
ــود. با اين حال با  ــم دينى ديده مى  ش رويكردى از پلوراليس
پذيرش بحث ضرورت دين اسلام، همه پيامدهاى مثبت، به 
ــكل كامل  تر و  منطقى  تر در آيات قرآن كريم، متون دينى  ش
و سيره پيامبر اكرم(ص) و پيشوايان معصوم(ع) آمده است و 

راه واحد و صراط مستقيم را به ما نشان مى  دهند.

1.Pluralism
2. Religious Pluralism 

3. «پلوراليسم دينى»، سيد محمدعلى داعى نژاد، فصلنامه معرفت، 
شماره 32.

4. ممتحنه، 8.
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6. محمد مجتهدى شبسترى، روزنامه كيان، ش28، صص11و12 
به نقل از: تحليل و نقد پلوراليسم دينى، ص23.

7. فصلنامه پژوهشهاى قرآنى، سال هشتم، شماره31، ص58.
8. همان.

9. همان، ص61. 
10. اسلام و كثرت گرايى دينى(ترجمه)، ص10.

ــهاى قرآنى، سال هشتم، شماره 31، ص62  11. فصلنامه پژوهش
(با اندكى تغيير و تخلص).

12. عدل الهى، ج2، مقدمه.
13.Immanuel  Kant
14. Noumenul world   
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16.فلسفه دين(ترجمه)، ص289.

17. همان، ص290 (با اندكى تحليل و تخلص).
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